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 گرفت بالا را سرش ایستاد،. چرخاند شانه اش روی را کوله. شد پیاده مینی بوس از

 صدای دیوار، روی شعارهای دستفروش ها، گاری. کرد تماشا را بر و دور و

 کپه ی تا کرده وا بؽل که پیری سپور می آیند، آن سو به که دخترهایی خنده ی کرکر

 روستا ورودی جلوی که دختری و بردارد زمین روی از را خشک برگ های

 نقشه ای شاید یا می خواند کتاب دارد و است ایستاده میدان به رو دیوار، کنار

 رفت. گرفت دست به و برداشت شانه از را کوله. چرخید. دارد دست در چیزی

 مؽازه شاگرد می کرد، دود جگرکی ها منقل . میدان جنوب مؽازه های سمت به

 دستپاچه او و می کشید فریادی کسی. می چرخاند را سیخ ها و می آمد و می رفت

 مؽازه  ها جلوی. پیشخوان سمت به می دوید دست به نمکدان یا می شد جایی به خیره

 بیرون چیزی کوله از که برد را دست اش. کند روشن سیگاری خواست. ایستاد

 پیراهن پیراهن اش؛ جیب توی گذاشت را سیگار. کرد آسمان به نگاهی. بیاورد

 سلیقه تر با می شد که موهایی و بلند قد با. قهوه ای بارانی زیر آبی چهارخانه ی

 سمت به برگشت. خرمایی و فرخورده بست، و کرد جور و  جمع  گردن پشت

 بر ثانیه چند هر بود مجبور را شلوارش و داشت پا به زمختی کتانی کفش. میدان

 بر و کشید بیرون را آفتابی عینک کوله، سمت به برد دست. کند محکم کمرش

 .گذاشت چشم

 کرده جفت را پاهایش. نبود آرام اما نمی خواند چیزی بود، ایستاده همان جا دختر

. می نشست عقب به دوباره و می شد بلند پنجه روی که نمی گذشت لحظه ای و بود

 قهوه ای و قرمز بارانی. ببیند دورتر فاصله ای در را کسی یا چیزی بخواهد شاید

 عقب عمد به که مشکی مقنعه ی آن با نیست زیبا چندان که گفت می شد. بود تنش
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 اگر باقی. بود کشیده پلک هایش بالای که ارؼوانی تند سایه ی با و بود رفته

 می جنبید؛ هم دهانش محو، لب های و ریز چشم های با نمی آمد چشم به بود آرایشی

 .می داد تاب شانه بر که داشت هم کوچکی کیؾ. ورد یک تکرار شاید یا آدامس

 هنوز. می کند نگاهش که نفهمید دختر. گذشت کنارش از نزدیکی فاصله ی با پسر

 پیچ سه دو. رفت پیش کوچه در متری دوازده ده پسر. می جنبید پنجه هایش روی

 و کرده فرو شلوار عقب جیب در را دست  هاش انگشت  چهار. رفت بالا را کوچه

 گمشده ای  دنبال انگار. ایستاد یکباره. می رفت راه آرام و بود داده جلو را تنه

 می شد می کرد روشن را شهر آرام آرام صبح گاه نور که حالا. برگشت بگردد

 روی را آفتابی عینک. میدان طرؾ به برگشت. دارد را سال سی که زد حدس

 .چرخید دیوار کنار از. رسید میدان به. کرد محکم صورتش

 .سلام: گفت و ایستاد دختر نزدیک

 .سلام: گفت لب زیر. کرد او به رو شتاب با دختر

 هستید؟ کسی منتظر: پرسید

 .زدن قدم به کرد شروع او به پشت و شد دور قدمی چند. نگفت چیزی دختر

. بخورد هم به قرارتان است ممکن. سرجایتان برگردید نه نه: گفت سراسیمه پسر

 .می روم من. باشد

: گفت و برداشت چشم هاش روی از را عینک پسر. کرد نگاه اش و برگشت دختر

 .می روم. خب خیلی
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 ."نبود مزاحمت قصدم."بود نرفته هنوز ولی برد بالا را شانه اش و

 .دیگر بروید: گفت دختر

 منتظر که نگفتید شما اما: "گفت و کرد مکثی." می روم باشد باشد،: "گفت پسر

 "نه؟ یا هستید کسی

 .داداشام تا سه عموم، پدرم، گفت و گزید را لب اش دختر

: کرد نجوا دیگری گوش در آرام شان یکی. شدند رد کنارشان از پسر دسته ای

 .بگیر یاد! زندها می مخ دارد

 بلند کنده از دود گفت و کرد وارسی را پسر سرتاپای و برگشت و خندید یکی آن

 .می شود

 هم پسر. سرجایش بود برگشته دختر. پیچید کوچه در پسرها خنده ی صدای

 شاید گفتم: گفت و شد منصرؾ اما برود بالا دوباره را کوچه که بود چرخیده

 بیشتر باشی نداشته حوصله و باشد دیرکرده شاید گفتم. باشی تنها نخواهد دل ات

 .کنی صبر

 ...برای بزند حرؾ قلم لفظ این قدر یکی بودم ندیده: داد جواب دختر

 .وخندید داد حرکتی هوا توی را دستش

. ندارم دوست هم ترش آلو و لواشک. بالا می روم دارم من حال هر به: گفت پسر

 .چرا ولی چیپس
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 برمی قدم هرچند می رفت پیش که کوچه در. افتاد راه و گذاشت دوباره را عینک

 پسربچه ای با محجبه زن چند دانشگاهی، دختر دسته ای. می پایید را عقب و گشت

 نگاه را سرش پشت دیگر. گذاشت سر پشت را کوچه چند. می دوید بی محابا که

. می کردند سوال پیچ را جوان ها و بودند ایستاده پلیس زیادی تعداد روبرو. نکرد

 یکی. دیوار به بودند داده تکیه بودند افتاده گیر انگار که پسری و دختر گوشه ای

" نبود؟ قرار برای بهتری جای خدا خنگ: "گفت بود شده رد ماموران بند از که

 شانه اش بر را کوله آویز پسر." نریز مزه برو "که زد تشر یکی مامورها از

 و میز یک روی بودند گذاشته را کوله سه دو. گذشت پلیس ها مرز از. کرد محکم

 کوله اش از را هدفون سیم می شد رد که حال همان در. می کردند کالبدشکافی

 و نمی داد اهمیتی. کردند نگاهش چپ چپ پلیس ها از نفر دو یکی. می آورد بیرون

 از. کرد فرو گوشش در را گوشی ها و کرد آزاد کوله داخل از را سیم سماجت با

 تازه. می پیمود باید که نفس گیری شیب و کوه به انداخت نگاه گذشت که کوچه پیچ

 .کشید را آن یکی که بود زده گره کمر بر  و درآورده را بارانی اش

 کردی؟ بلند را صداش چقدر مگر هی،- 

 .بود دختر. خندید

 .نمی شنوی چیزی می کنم صدات و میِ زنم داد هرچه- 

 که نگفت چیزی و می بیند را او که است خوشحال و شنیده نمی چیزی که گفت

 صدام چی حالا: پرسید. آمده و کرده ول را قرارش و است شده پشیمان چرا

 ...را اسمم که تو کردی؟
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 بالا می خواهی مسیر کدام از. می گذارم برایت اسم یک الان همین. ندارد کاری- 

 بروی؟

 .باشم داشته دوست هم خودم باید نیست، قبول- 

 دو باید. می ایستند کجا مامورها می دانند همه دیگر گفت و خندید لودگی با دختر

 جواد مذهبی های اسم این از است معلوم که هم تو. بروی میانبر را کوچه تا سه

 است؟ چطور رامبد حسینعلی ای، تقی ای، محمد. داری

 .باشد مامورها حضور نگران انگار کرد نگاه را سرش عقب برگشت پسر

 . متنفرم-

 می دهی قول. می گذارم برایت اسم یک شوخی از جدا ولی. بخواهد دلت خیلی- 

 نکنی؟ رد

 .نمی دهم قول- 

 شد؟ درست. ابی گفت بهت می شود. ابراهیم- 

 فرو شلوار پشت جیب های در را انگشت هاش دوباره. فکر توی رفت انگار پسر

 .داد جلو را تنه اش و کرد

 .نمی گویی چیزی تو: گفت دختر

 .می کردم فکر تو اسم به داشتم: گفت ابراهیم
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 تنها که من به حتا می دهند گیر چیز همه به مامورها: گفت و زد لبخندی دختر

  ...آن هم داشتیم درکه یک. بالا می آمدم

 .کنی رد نتوانی که می کنم بهت پیشنهادی گفت ابراهیم

. فهمیدم گفت و گرفت ابراهیم طرؾ به را انگشتش نوک و خندید بلندتر دختر

 رختخواب؟ توی اسب خونی کله ی حالا؟ هست چی! پدرخوانده

 .می زنیم حرؾ بعد بده من به اول را شماره ات: گفت ابراهیم

 .طمانینه تر با داد، ادامه راه اش به ابراهیم. ایستاد. شد دمػ یکباره دختر

 !خاکی کرم. هستید هم عین همه : گفت دختر

 با و راست سمت کوچه ی اولین در پیچید و چرخاند هوا توی را کوچکش کیؾ

 .شد دور سرعت

 معذرت خب خیلی: کشید فریاد و برداشت گردنش دور از را هدفون سیم ابراهیم

 .تو ام با هی. می خواهم

 پچ پچ می آمدند روبرو از که دختری سه دو. بود شده گم کوچه انتهای در دختر

 من از حسابی و درست عذرخواهی یک نشد وقت یک: "گفت یکی شان. می کردند

 رد که ابراهیم کنار از." کرباس اند یک ته و سر همه: "گفت یکی آن." بکند

 .خندید و خاکی کرم: گفت زیرلبی کسی که شنید می شدند
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 شاید. کرد وارسی بود شده وآمد بی رفت الان که را کوچه و ایستاد دقایقی ابراهیم

 .کشید را زده اش گره بارانی طرؾ آن از کسی که بیاید و برود می خواست

 .برمی گشتم عمرااً  نمی خواستی معذرت اگر- 

 !نیالا. می گیرم یاد دارم تازه. خب خیلی- 

 ...من نظر پس دوختی؟ و بریدی خودت: گفت نیالا

 .بود همین. کنی رد نتوانی می کنم بهت پیشنهادی یک گفتم: گفت ابراهیم

 .نیست که جانور و جک اسم نیالا؟ این دهد می معنی چه حالا- 

 .روستاست یک اسم نه- 

 ...بعد بکنم امامزاده به سلامی یک بگذار: گفت دختر

 .افتاد راه و گفت چیزی عربی به و روستا وسط امامزاده ی سمت به چرخید

 ...لواشکی ترشی آلو می شود؟ پیدا چی ها کوله ت تو- 

 .خندید و

 نمی خندی؟ اصلا چرا تو راستی- 

 دمػ گرفتی را حالم زدی تازه... نیست هم دقیقه پنج هنوز تو نمی خندم؟ چرا- 

 .شدم

 جنگل به استیلت اما چال پلنگ می گوید کوله ات امروز؟ بروی می خواهی کجا تا- 

 .نمی رسد هم کارا
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 هستند؟ کجاها می گویی که این ها- 

 همین وضعیت این با. نیستی این کاره گفتم. بابا نه: گفت و خندید ؼش ؼش دختر

 درکه حالا تا یعنی. ابراهیم آقا می روند در مهره هات و پیچ حوض هفت ایستگاه

 نیامدی؟

. می کردم زندگی پایین تر کوچه چند من. روستا خود تو ولی آمدم خیلی. خیلی- 

 .داشتم دانشجویی خانه ی

 را کارا آبشار و ازؼال چال و پلنگ چال که هستی جوری یک خیلی ببخشید پس- 

 نان من همین جا بایست می کردی؟ زندگی چرا این جا... دارم حتم. نمی شناسی

 .بگیرم

 .رستوران کافه است زیاد که چیزی. بگیری نمی خواهد- 

 شهید دانشجوی پس. خب خیلی. شما ییم مهمان پس به به: وگفت نشست عقب نیالا

 ابراهیم؟ آقا این جا می خواندی چه بودی؟ ما ملی

 .تاریخ- 

 .خوشوقتم. انسانی ام علوم طرفدار هم من. عالی خیلی. اوه- 

 دور انگار و ماند مردد لحظه ای ابراهیم و کرد دراز دادن دست برای را دست اش

 .فشرد را دست اش هم او و کرد نگاهی زیرچشمی را بر و

 نیالا. است ولنجک توی هم خوابگاه مان. همین جا. می خوانم چیزی یک من- 

 کجاست؟
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 .اسم ات از شدم پشیمان ولی. شمال جنگل های توی. البرز کوه رشته وسط جایی-  

 چرا؟- 

 .است ساکت خیلی نیالا این که برای- 

 طوری این که عاقل آدم. هستی ها خزی آدم هم تو: گفت. رفت لب تو دوباره نیالا

 .مردم دختر حال توی نمی شود خدشه

 و بود هفته وسط که این با بود شده آمدتر و رفت پر مسیر. نزد حرفی دیگر و

 مؽازه هاشان به توک و تک روستا اهالی. دیوارها لبه ی بر بود افتاده آفتاب تازه

 را باریکی کوچه ی. می دویدند سمتی به هیاهوکنان هم دبستانی بچه های. می رفتند

 معدنی آب و تنقلات که بود مؽازه ای و می شد تمام داشت روستا گذشتند که

 صدای و می پیچید دره در کوچک رود صدای می ماندی اگر ساکت. می فروخت

 بار یک ظروؾ نوشابه، و معدنی آب بطری های رود، زباله های بود؛ هم دیگری

 .لواشک و پفک و چیپس لفاؾ مصرؾ،

 است؟ ساکت چقدر نیالا: گفت دختر

 .خیلی- 

 .آن جایی اهل خودت نکند- 

 شهر به هم یک بار سالی گاهی آدم ها آن جا. بار چند رفته ام اما. متاسفانه نه- 

 .کنند زایمان بخواهند یا شود مریض گاوشان مگر نمی آیند

 دارد؟ فایده ای چه این خب- 
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 پشت باید طرفه  ست یک این جا: گفت و زد دور را سنگی و کرد فکر کمی ابراهیم

 .نمی آید خوشم شهر از من. نمی دانم. بیایی من سر

 .بوقم صدای عاشق. من برعکس: گفت نیالا

 خلاؾ دارد که موتوری بوق اتوبوسی ها، این از یازده، ده بوق: خندید بلند بلند

 و شلوغ جاهای. دلباز و گنده پیاده روهای و خوشگل دخترهای عاشق. می آید

 ...مثلااً  صالح امامزاده مثلااً  تجریش بازار مثلااً  آدم ؼلؽل

 که هم دودی. بگو هم را این ها. جنوب ترمینال و مولوی و شوش: گفت ابراهیم

. کن اضافه هم را جیب برها و دزدها قالپاق. کن جمع می کشی نفس روز هر

 .است فوق العاده وای که هم ویشگون و آنچنانی متلک های

 .بود برده بالا را صدای ش ابراهیم

 .است زندگی نشانه ی بالاخره. است فوق العاده که بعله- 

 اگر یا. است  زندگی نشانه ی ویشگون. خالی راسل مرحوم جای! فیلسوؾ چه اوه- 

 .هستم پس می گیرم ویشگون من می گفت بود دکارت

 .نکن مسخره را من- 

 .حتمااً  چشم چشم- 

 .گفتم جدی- 

 .شد ساکت ابراهیم
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 کوه؟ نیامدی دوست هات با چرا- 

 باشیم نداشته امروز داریم، چیزی کلاسی حتمااً . ندارند حوصله و حال این ها بابا- 

 .همگی خواب اند هم

 بزنیم؟ صبحانه ای یک موافقی. گرسنه ام من ببین- 

 قربان؟ باشد زود نمی کنید فکر: گفت و ایستاد خبردار حالت به نیالا

 .می گیریم دستور شکم مان از ما: گفت ابراهیم

 و ناپلئون دایی جان شده ایم ببخشید هیچی... کارد ای: گفت و خندید باز نیالا

 .مش قاسم

 !مشکوک صدای صدور جهت کنید پیدا را نفر یک پس حالا: گفت ابراهیم

 .نمی آید یادم بود؟ چی مشکوک صدای چی؟: گفت نیالا

 .ایم گرسنه ما جان قاسم حال هر به- 

 همه چیز همان جا پلنگ  چال برسیم بگذار. نیامده ایم راه هم ساعت نیم هنوز بابا- 

 ...گفتن مردی. هست

 .کنیم خبرتان تا بمانید قراول همانطور. قاسم جان خب خیلی- 

 .بود خوب نیالا همان. جان قاسم نگو من به اه- 
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 و دختر داشت می گرفت سفید و سیاه عکس های که عکاسی. شدند ساکت دوباره

 بزرگش قرمز دوربین. می کرد راهنمایی بودند ایستاده منظره به رو که را پسری

 .دقیقه چهار در سفید و سیاه عکس های: گفت می که بود تابلویی کنار سه پایه روی

 گرفته ای؟ عکس این جا هیچ وقت: پرسید نیالا

 .بار  یک فقط. بار  یک- 

 تنهایی؟- 

 .جمعی دسته . نه- 

 بیشتر جمعیت: داد ادامه دست ها حرکت با و گرفت را وجودش شوری یک دفعه

 مسعود منیری، احمد. بودیم هم با کلاس همه ی. بکنی را فکرش که بود آن از

 بنده ی بود؛ هم مظهری مینو. می دهند درس اند گرفته دکترا الان ها  این. بنی جمالی

 که دیگر دخترهای یا. آورد بدشانسی خیلی. بود ایستاده آن جا. کرد تصادؾ خدا

 ...هم را عکسش. هستند کجاها نمی دانم اصلا حالا

 می رفتید؟ هم جمعی دسته  اردوی پس اوه- 

 همان انجمن نظارت با کوه بیاییم گذاشتیم قرار ای جمعه یک. که نبود اردو- 

 .شد دردسر هم یک بار

 یکی پایین می افتاد داشت دختره یا شدند؟ گم هم با نفر دو دفعه یک حتمااً  چرا؟- 

 بود؟. نبود نیالا که هیچ کدامشان اسم ها؟ .گرفت را دستش آقایان از
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 که چیزی تنها به. نبود نیالا هیچ کدامشان اسم اما بدهم؟ جواب سوا لت کدام  به-

 .است همین ندارم شک

 جنگل می رود  طرؾ آن گفت. کرد نگاه را راه و زد کمر به دست ایستاد، نیالا

 .دست چپ بپیچی عمران کافه ی پشت از باید. کارا

 راهی به و می شدند جدا بعضی توک و تک. می رفت بالا و می خورد پیچ راه

 وقت ساعتی یک. بود بالاها آن ولی پلنگ چال. بود داده نشان نیالا که می رفتند

 .رسیدن برای بود لازم

 کجایی؟ اهل- 

 .دارد اهمیتی چه- 

 .داد جواب که بود نیالا

 هم کلی قضاوت یک تواند می آدم هستی کجایی بگویی اگر بالاخره خب چرا- 

 .بکند

 .اصفهان طرؾ های شهری یک- 

 روستا؟ یا شهر- 

 می کنی؟ شوخی- 

 .دبیرستان تا البته شدم بزرگ روستا توی هم خودم من. پرسیدم جدی خب نه- 

 نیالا؟ همان توی- 
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 .هاش نزدیک. نه- 

 .اصفهان کن فرض. خب- 

 .بلدم خوب را اصفهان من اصفهان؟ کجای- 

 تو پسر اوه بگویم و بکوبم هم به را دست هام که نیست پرتی جای همچین. خب- 

 کلاه تورلیدرها این مثل می خواهی هم بعدش لابد. می دانی چیز همه  این چطور

 ...این است، بهایی شیخ مادی این آها بگویی و سرت بگذاری

 .بلدی زدن ضدحال هم تو پس- 

 !جورم چه- 

 من؟ به می زنی ضدحال داری ای آمده حرؾ به وقتی از کردی دقت- 

 .گزید را لبش و زد لبخند کجکی و کرد بالا را سرش نیالا

 .کنی قهر نمی خواهد- 

 .است چقدر دقیقااً  قدت ببینم خواستم. نکردم قهر- 

 حال ضد هم به پایین می گردیم بر تا بگذاریم قرار بیا. بگذاریم قراری یک بیا- 

 .نزنیم

 .ام پایه من- 

 است؟ ساله ت چند: پرسید بلافاصله ابراهیم

 .می رسیم هم به باشد. می چسبانی هم تند و تند می کنی داغ را تنور: گفت نیالا
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 را چشم هاش. خبردار حالت به هم باز. ایستاد نیالا. پرصدا و بلند. خندید ابراهیم

 .سه و بیست: گفت هجی کنان و کرد حبس سینه در را اش نفس. بست

 .گرفت اش خنده  ابراهیم

 نکنم گمان وگرنه می کنند شلوؼش زن ها. نبود زنکی خاله  سوالت نه نه: گفت نیالا

 .هم عین زن و مرد. بیاید خوشش شدن پیر از هیچ کس

. کرد اش کوله در دست. کرد محکم کمرش به را قهوه ای بارانی گره ی ابراهیم

 چیزی بالاخره. افتاد صرافت از که دربیاورد دوباره را هدفون می خواست شاید

 .آورد بیرون را آب بطری. جست

 می خوری؟- 

 .تشنه ام آره- 

 .بیا- 

 نداری؟ که لیوان. بخور خودت نه- 

 .کنم کولت قیامت روز ندارم حوصله. بگیر- 

 می خورد که آب و گذاشت دهان بر و کرد باز را بطری در و خندید دوباره نیالا

 نگاه را ابراهیم چشم گوشه ی با و بود گرفته انگشتان نوک با را مقنعه اش بالای

 تا سنگی دیوار به بود داده تکیه ابراهیم. بخندد دوباره می خواست انگار و می کرد

 اش خنده هم او. بود دختر خوردن آب به  حواسش. بگذرد کنارش از پیرمردی

 !شمر. زدیم ها تعارؾ یک است خوب: گفت و کرد دراز را دستش. بود گرفته
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. گرفت اش سرفه و زمین روی پاشید آب و کرد قطع را خوردن آب خنده با نیالا

 .خودت پشت  بزن قایم تا دو. نوشِ جان: گفت و خندید هم ابراهیم

 دولا و نه یعنی که کرد بالا به اشاره دست با می رفت ریسه داشت هنوز که دختر

 .ایستاد راست تا رفت جلو دولا

 می کردی؟ نگاهم چرا می خوردم آب وقتی- 

 .نداشت دلیلی- 

 می شود؟  مگر- 

 .می کنم اضافه نزدن ضدحال شرط به هم دیگر شرط یک اما می دهم را جوابت- 

 .است قبول خیلی خب. کنم فکر بگذار. هوم: گفت نیالا

 آب نمی شود و ای کرده سرت مقنعه که حیؾ چه می کردم فکر داشتم: گفت ابراهیم

 ...بهتر را خوردنت آب هوم... را خوردنت

 هاها... و بلورین گلوی قضیه ی همان! عاشق پیشه سنتی ای: گفت نیالا

 .داد تکان هوا در را کیفش و چرخید

 .زدی زیرش: گفت و انداخت پایین را سرش ابراهیم

 .نزدم هم هیچ زدم؟ زیرش چرا چرا؟- 

 .زدی ضدحال. دیگر چرا- 
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 حرفش بار یک که طوری درمی آمد صدایش زحمت به که حالی در گفت را این

 معذرت. خیلی خب: گفت باشد شده متاثر شاید نیالا. جوید را کلمات و خورد را

. نیست بد که عاشق پیشه اما باشد داشته منفی بار کمی یک شاید سنتی. می خواهم

 هست؟

 .بعدی سوال خب گفت و کشید آهی ابراهیم

 می کنی تحقیقات مثلااً  الان داری می کنی؟ خواستگاری ازم کی داد جواب نیالا

 نمی دانستی چرا نگوید شوهرم مادر پس فردا بپرس دقیق را سوال هات. دیگر

 .نمی شود بچه اش یا است ضعیؾ چشمش

 اصفهان؟ کجای نگفتی: گفت و آمد حرؾ به بالاخره ابراهیم

 فرقی. که گفتم: گفت و پرید سنگ یک روی از و کرد وورجه ای ورجه نیالا

 می رویم. ممنوع خصوصی مسایل. می گذارم شرط یک هم من اصلااً . نمی کند

 تا چند نمی پرسیم و برمی گردیم و می خوریم صبحانه می کنیم سک سک پلنگ چال

 چه بود؟ تو شرط راستی است؟ قبول اند؟  کرده شوهر چندتاشان داری؟ خواهر

 که داد راه پیرمردهایی به و داد فشار را بینی اش آستین با. نداد جوابی ابراهیم

 می چرخاندند هوا در را کلنگ هاشان نوک و بودند مشؽول سیاسی بحث به بلند بلند

 .می کنند ترسیم هوا بر را جنگی نقشه ی انگار

 سوال بی آن که بپرند، هم حرؾ توی آنکه بی راه از رفتن بالا به کردند شروع

 چیزی حالا آفتاب برآمدن و است  طولانی راه بدانند بی آن که و بپرسند خصوصی

 و درآورده کوله اش از را داری  لبه کلاه ابراهیم. می دهد نشان را ده ساعت حدود
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 سایه ی رستوران یک دستشویی در راه بین در جایی نیالا بود، گذاشته سر بر

 و ایستاد می  گاه حرؾ ها میان ابراهیم. بود کرده تر پررنگ را چشمش ارؼوانی

 نمی شد متوجه گاهی و می رفت و می  گفت همان طور نیالا اما می کرد تازه نفسی

 پیچ. می خندد و می کند نگاهش دارد و است ایستاده عقب تر متر ده مثلااً  ابراهیم که

 فریاد و کشید عمیقی نفس کرد، باز هم از را دست هاش نیالا گذشتند که را آخر

 !پلنگ چال هم این. قربان بفرمایید: زد

 کرد پشت ابراهیم. شهر به مشرؾ نشستند جایی. دادند سفارش عسل کره با نیمرو

 دور آدم های نخ توی بروند خواستند. ریخت چای هم سر پشت و شهر منظره ی به

 می کردند پچ پچ و بودند برده فرو هم گریبان در سر که پسری دختر آن مثل  بر و

 حرؾ های هنوز. بیخود گفت نیالا که می زد  سوت لب زیر آرام که پیرمردی یا

 مرور را سرفصل چند الان تا ؼذاها؟ سراغ برویم راستی. نشده تمام خودمان

 کردیم؟

 دیگر تو. بودم نزده حرؾ خودم درباره ی این قدر عمرم تو: گفت و خندید ابراهیم

 هستی؟ کی

 مسیر. بروند مسیر کدام از که گفت نیالا. پایین برگشتند شد تمام که صبحانه

 نیالا پای جایی چند. می آمد روبرو از کسی کمتر دیگر. بود خلوت تر برگشت

 و شد سرخ ابراهیم هربار. نیفتد او تا می کرد حایل را دستش ابراهیم که لؽزید

 جایی. برگرداند رو و کرد سرفه الکی نبیند را صورتش دختر که  این برای

 لیز سنگی روی نیالا دوباره بودند دیده رفتنی که عکاسی دوربین همان نزدیک

 نیالا. بچرخد کوچک صخره ی دور کرد کمک و گرفت را دستش ابراهیم و خورد
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 را دخترها دست که بودی تو جمعی دسته  اردوی آن توی پس: گفت و خندید

 !می گرفتی

 خانم نمی رسید من به نوبت: گفت و داد عبور سنگ روی از را پایش ابراهیم

... مخصوصااً . بودند صؾ توی بیشترها خیلی بود دستگیری به قرار اگر. محترم

 .نمی کنم قبول مسوولیت دیگر من بپا را پات جلوی هم تو

 نصؾ وسط از را عکس که شرط این به گرفتند عکس دوره گرد عکاس دوربین با

 شد ظاهر عکس تا. را خودش عکس یعنی بردارد را خودش قسمت هرکس و کنند

 یکی بیا پس گفت ابراهیم. داد نخواهد را ابراهیم سهم گفت و قاپید را آن نیالا

 .می شد دور و بود گرفته را گوش هاش نیالا که بگیریم هم دیگر

 تا دو چرا: گفت نیالا. نیالا به داد و خرید معدنی آب ابراهیم شدند که روستا وارد

 دوباره و. من بده بخور را آبت. باش نداشته کار تو: داد جواب ابراهیم نمی خری؟

 افتادند که راه. نبود حواسش نیالا دفعه این اما کرد نگاهش می خورد آب که

 کجا؟ کی؟: گفت و بست را چشم هاش نیالا بودی؟ کی منتظر: پرسید

 ...خواهد نمی خب خیلی- 

 .بودی کرده دیر هم خیلی. دیگر بودم تو منتظر... منتظر- 

 .بگو را راستش. کردم باور آفرین- 

 .نپرسیم خصوصی سوال بود قرار- 

 .برگشته ایم الان. بود برگشت وقت تا قرارمان- 
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 درکه؟ میدان تا کو. اوه- 

 .بشویم جدا هم از باید مامورها از قبل- 

 .نماز و نهار می روند. نیستند دیگر ساعت این مامورها. تخت خیالت- 

 !باتجربه چه- 

 .بگو را همین- 

 بودی؟ کی منتظر خب- 

 .بگویم شاید رسیدیم که پایین- 

 .بگویی باید حتمااً - 

 جناب مانده ای مجرد حالا تا که است همین برای. تو هستی گیری چه- 

 .ابراهیم خان

 مطمئن؟ خانم مانده ام مجرد من که می دانی کجا از تو- 

 دو که پیداست. می گویی راست: گفت و جلو آورد را مقنعه اش نوک. ایستاد دختر

 .کوله آن توی حتما ؟.داری را عکس شان چیست؟ اسمشان. داری هم بچه تا

 .بفهمی است محال که هم تو نگفتم چیزی که من هرحال به گفت ابراهیم

 .بفهمم که ندارم هم ای علاقه- 
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 را این جا آها! بودی کی منتظر صبح تو بفهمم که دارم علاقه خیلی من ولی- 

 سال چهار. کردم زندگی خانه این توی چهارسال من. برو یواش تر یک کم. ببین

 !سخت

 .نشده کوبیده حالا تا که است عجیب. است قشنگ- 

 بازی خاطره گفتم بهت بالا آن همین برای. زود یا دیر بالاخره. نیستم نگرانش- 

 .می دهند شکل تؽییر مدام مکان ها چون است بی معنی مملکت این توی

 .بود هم فیلسوفانه بود، قشنگ حرفت. آره- 

 داشتی؟ قرار کی با صبح بگو کن لطؾ پس. ممنونم- 

. بود آسمان وسط آفتاب و می رسید  پایان به داشت راه. افتادند خنده به دو هر و

 مدرسه از بچه ها و می کشیدند خمیازه پیشخوان کنار درکه مؽازه دارهای

 از خنده با ابراهیم و نیالا. می کردند هیاهو و می دویدند سرهم پشت. برمی گشتند

 دیوارها به داشت دست در که را نازکی چوب تکه نوک نیالا و می گذشتند میانشان

 می خندید و می داد جاخالی دختر که بگیرد را چوب که می شد خم ابراهیم. می کشید

 به ابراهیم و می دوید او که کند خیس را دختر که درآورد را آب بطری ابراهیم یا

 سر و دوید را میدان تا نیالا. می شد ختم میدان به که آخری پیچ به رسیدند. دنبالش

 را خود سلانه سلانه ابراهیم تا ماند منتظر و کرد تازه نفسی. ایستاد صبح اول جای

: گفت دختر کرد نگاهش و گذشت ابراهیم تا. شود ظاهر دیوار پشت از و برساند

 جلوی را دستش. بخورد هم به قرارتان است ممکن. سرجایتان برگردید نه نه

 صدات و می زنم داد هرچی: گفت ابراهیم. رفت ریسه و شد خم و کرد دهانش
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 بلند کنده از دود که واقعا: گفت نیالا. دیگر بودم من حتمااً  نمی شنوی؟ چرا می کنم

 مسیر؟ کدام از. بچه ها خانم پیش می روی که تو خب. می شود

 جدا هم از چطوری حالا خب گفت و برداشت چشم از را آفتابی عینک ابراهیم 

 بشویم؟

 .بای بای و می دهیم دست. راحت خیلی- 

 خداحافظ؟ بگوییم باید چطوری؟ یعنی- 

 .صد در صد موافق ام خداحافظ با که من- 

 ...من نظر اما- 

 .نافرم نیستم بده تلفن شماره که من- 

 .نمی دهم هم تلفن شماره. نخواستم هم من- 

 .خارجی ها مثل دقیقااً . آفرین- 

 خوش خیلی که من به گفت و کرد پاک آستین با  را اش پیشانی عرق ابراهیم

 ...بود ها سال شاید مدت ها. گذشت

 یادم ها مکان و خاطره ها درباره ی جمله ات آن. همین طور هم من به گفت نیالا

 .خداحافظ پس. می ماند

 زیر را سرش و فشرد را دختر دست و داد دست ابراهیم. کرد دراز را دستش و

 انگار ابراهیم. می کرد نگاهش و بود ایستاده همان جا دختر. شد دور و انداخت
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 اما کجا؟ و خوانی می چه نگفتی تو: گفت و برگشت باشد رسیده فکرش به چیزی

 .کنی پیدا مرا آدرس و اسم می توانی راحت بخواهی اگر تو. گفتم که من

 این که من به تازه. سال همه  این تو تاریخ دانشجوی همه این اوه گفت نیالا

 .نمی دانم هم را اسمت که من ضمن در نمی دهند را اطلاعات

 .می گویم بهت حالا همین ندارد کاری خب- 

 .نبود چیزها  این قرارمان باز؟ دادی گیر ابراهیم- 

 صد طوری این اما ابی بگویی بعدااً  که ابراهیم گفتی من به باشد یادت هم تو اما- 

 .گفت نخواهی ابی من به هم سیاه سال

 .بود کرده بؽض هم شاید. خندید بلند و

 .داشتم دوست خیلی را اسمم که من: گفت نیالا

 درکه؟ می آیی هم باز: گفت ابراهیم

 .شاید: گفت نیالا

 .بیایم روز هر مجبورم من این طوری: گفت ابراهیم

 ایستاده همان جا اما نیالا. تجریش مینی بوس های سمت به دوید و چرخاند را سرش

 را سر پشت و برگشت رسید که راه نیمه ی به ابراهیم. می کرد نگاه را جایی و بود

. نبود او به هم حواسش. برود که بود افتاده راه دیوار گوشه ی از نیالا. پایید

 تا بود مانده هنوز چون و تجریش خط بوس مینی به رساند را خود ابراهیم
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 سیگاری اش کوله از و نشست سیمانی های  بلوک از یکی روی شوند پر صندلی ها

 را دختر رفتن داشت که همین طور.  گفت چیزی لب زیر و زد آتش و درآورد

 را خاموش کبریت چوب و داد بیرون بینی سوراخ های از را دود می کرد تماشا

 .سرش پشت کرد پرت

 

 

 

 


